
 زبان انگليسي

  ند نتوانستند بيايند. ـ سارا افسرده بود چون اكثر دوستانش كه به جشن تولدش دعوت شده بود» 4«گزينه  -1

مرجعي است كه با بنـد وصـفي مجهـول     her friendsاست، بنابراين  come  couldn’tداراي يك فعل اصلي becauseتوضيح: جمله بعد از 
بندهاي  »3«و » 1«هاي  كنيم گزينه را انتخاب مي» 4«(دوستانش دعوت نكرده بودند بلكه دعوت شده بودند) توصيف شده است. بنابراين گزينه 

  شود.  جمله داراي دو فعل اصلي مي» 2«وصفي معلوم هستند. با انتخاب گزينه 

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) (معتمدي(

 كني؟  ـ اگر برادر كوچكت اين كتاب را در مدت دو روز بخواند، چه مي» 2«گزينه  - 2

گرفت. بنابراين  مي sبود با توجه به فاعل سوم شخص مفرد بايد  مي در جمله شرط زمانش گذشته است چون اگر زمانش حال readتوضيح: فعل 
  استفاده كنيم.  wouldما با يك جمله شرطي نوع دوم سر و كار داريم و در جواب شرط بايد از آينده در گذشته ساده يعني 

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) (معتمدي(

  غيراين صورت تو دردسر خواهيم افتاد، اينطور نيست؟ ـ بيا از اينجا بيرون برويم، در » 1«گزينه  - 3

يا  if notدر اين تست معادل  or»). 2«يا » 1«هاي  (گزينه  won’t weگردد، يعني  توضيح: سؤال ضميمه مناسب با توجه به جمله دوم تعيين مي
otherwise صحيح است. » 1«در نظر گرفته شده است، بنابراين گزينه  صورت) (در غيراين  

   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر) (معتمدي(

  توان انتظار ارتكاب به جنايت داشت.  هاي فقيري بزرگ شدند مي هايي كه در چنين خانواده ـ از بچه» 2«گزينه  - 4

 bring upنادرسـت هسـتند.   » 4«و » 3«هـاي   (بزرگ شدن) يك فعل لازم است و بنابراين حالت مجهول ندارد پس گزينه  grow upتوضيح: 

) در ابتداي جمله آمده است بايـد بـه فـرم مجهـول اسـتفاده شـود       children(بزرگ كردن فرزند) يك فعل متعدي است و چون مفعول آن (

كار رود.  (انتظار داشتن) هم يك فعل متعدي است و چون در اين تست فاقد مفعول است بايد به فرم مجهول به  expect»). 2«و » 1«هاي  (گزينه
معني صحيح جمله اسـت.) پـس   » رود كه مرتكب جنايت شوند ها انتظار مي از بچه«معني است.  انتظار دارند كه مرتكب جنايت شوند بيها  (بچه

  كنيم.  را انتخاب مي» 2«گزينه 
   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر) (معتمدي(

  ارزش بود.  با گنجينهراي رئيسش يك ـ آقاي ذاكري نقش حياتي در موفقيت شركت داشت. در واقع، او ب» 3«گزينه  - 5

  ) حكمت، عقل4  ) گنج، گنجينه3  ) جايگزين، جانشين2  ) توصيه، پيشنهاد1

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (معتمدي(

  آنقدر نامفهوم بود كه معلم مجبور شد آن را از امتحانمان حذف كند.  پيچيدهـ آن سؤال » 4«گزينه  - 6

  ) پيچيده4  ) هدفمند3  ري) ضرو2  ) تغيير ناپذير1

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (معتمدي(

  كند.  هاي مشابه مصرف مي درصد سوخت كمتري نسبت به ساير اتومبيل 50كه آن تا  كنند ادعا ميـ توليدكنندگان آن اتومبيل » 3«گزينه  - 7

  ) طراحي كردن4  ) ادعا كردن3  ) حمايت كردن2  ) گسترش دادن / يافتن1

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (مديمعت(

  بازگردانده شدند.  مبدأشانكردند دستگير شده و به كشور  طور غيرقانوني در ژاپن كار مي ـ همه خارجياني كه به» 1«گزينه  - 8

  ) مدخل، ورود4  ) مسئله، موضوع3  رانين) گفتار، تكلم، سخ2  ) مبداء، منشاء1

   )ـ واژگانپايه دوازدهم ـ درس دوم ) (معتمدي(

  ها بدون هيچ نگراني درمورد امنيت جاني ساده است.  آن نصب كردناي در دسترس هستند و  طور گسترده هاي كم ولتاژ به ـ لامپ» 2«گزينه  - 9

  ) وصل كردن / شدن 4  ) تأييد كردن3  ) نصب كردن2  ) بيرون كشيدن (اطلاعات و...) 1

   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) (معتمدي(

را در نظر خواهد  اخلاقيگيري در مورد نحوه استفاده از آن پول مسائل حقوقي و  ـ او در كنفرانس خبري خود گفت كه پيش از تصميم» 2«زينه گ -10
  گرفت. 

  ) شايسته4  ) مايل، علاقمند3  ) اخلاقي2  ) معمولي1

   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) (معتمدي(

  پيوندد.  دهند، يك تغيير شيميايي به وقوع مي را مي تركيبشوند و تشكيل يك  ا بيشتر ممزوج ميكه دو عنصر ي ـ هنگامي» 4«گزينه  - 11

  ) تركيب4  ) روند، فرآيند3  حل، محلول ) راه2  ) علامت، نشانه1

  )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) (معتمدي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  نوشت.  سال در آن خاطرات خود را مي  دت سيـ من دفترچه خاطراتي را پيدا كردم كه پدرم به م» 3«گزينه  -12

  ) نگه داشتن، برگزار كردن4  ) نگه داشتن3  ) مراقبت كردن، اهميت دادن2  ) اختصاص دادن1

   keep a diaryنكته: دفترچه خاطرات داشتن (و نوشتن خاطرات در آن) 

   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) (معتمدي(

  متن كلوز تست: 

رونـد و   افتند، به سـمت زمـين مـي    ها از درختان مي كه وقتي سيب مشاهده كردنيوتن تنها حاصل يك اتفاق بود. روزي كه او  كشفبزرگترين 
. از اين مشاهده، او دريافت كه نيرويي كششي در داخل زمين متفاوت استكنند،  اي تا رسيدن به سطح زمين طي مي سرعتشان بر حسب فاصله

  مرتبط دانست.  اصل. نيوتن حركت ستارگان و سيارات منظومه شمسي را نيز با همين كشد ميه سمت پايين ها را ب سيب كهوجود دارد 

  ) معتمدي(

 ـ » 2«گزينه  -13

  ) مبارزه طلبي4  ) پيشرفت3  ) كشف2  ) شيوه 1

  )كلوزتست(

 ـ » 1«گزينه  -14

  ) الهام بخش بودن4  ) تصور كردن3  ) ادعا كردن2  ) مشاهده كردن1

  )كلوزتست(

 ـ » 3«گزينه  - 15

  ) حمل كردن4  ) متفاوت بودن3  ) تأليف كردن2  ) بزرگ نمايي كردن1

  )كلوزتست(

توصيف شـده اسـت. بـا     which pulledمرجعي است كه با عبارت وصفي  forceاست پس  wasـ توضيح: جمله داراي فعل اصلي » 1«گزينه  -16
نادرست » 3«و » 2«هاي  در گزينه itشود بنابراين وجود  تكرار نمي شود. در ضمن مرجع در بند وصفي جمله داراي دو فعل مي» 4«انتخاب گزينه 

  (كلوزتست)است. 

 ـ » 4«گزينه  -17
  ) اصل4  ) توليد، نسل3  ) تأسيس، مؤسسه2  ) تعهد، اختصاص1

  )كلوزتست(

  متن اول:

پسر كـوچكتر پادشـاه پرتغـال و يـك      دريا نشد. او شاهزاده هنري اهل پرتغال  گاه روانه كشتي بادباني مدرن توسط مردي ابداع گرديد كه هيچ
  شاهزاده خانم انگليسي بود. 

هـا و   زيست. وقتي يك پسر بچه بود، شيفته دريا گرديد و فكر و ذكرش را به اصلاح و تكميل طراحي كشتي شاهزاده هنري در قرن پانزدهم مي
اي را براي دريانوردان تأسيس نمود و همه كساني  مدرسه ، وقتي بيست و دو ساله بود،1416ها اختصاص داد. هنري در سال  هاي هدايت آن روش

دانان عرب و نقشه كشاني كه طريقه استفاده از  توانستند به او كمك كنند اعم از منجمين يهودي، ملوانان ايتاليايي و اسپانيايي، رياضي را كه مي
  د، به آن مدرسه فراخواند. توانستند آن را تكميل نماين دانستند و مي قطب نماي ابتدايي آن دوره را مي

هاي دريايي طولاني بروند.  هايي بود كه بتوانند بي آن كه مجبور باشند نزديك ساحل حركت كنند، به مسافرت هدف هنري طراحي و تهيه كشتي
دگي در برابر بادهاي شـديد  تر از هر كشتي ديگري بود، با اين حال براي ايستا تر و باريك هاي بيشتري داشت و طويل كشتي باري پرتغالي بادبان

  نمود.  دريايي به اندازه كافي قوي و محكم بود. هنري، كشتي بزرگ باري را كه سرعتش كمتر بود اما توانايي حمل بار بيشتري را داشت، نيز ابداع

هنري «تايش قرار دهند. او با نام هاي اقيانوسي را ممكن ساختند، مورد س هايي كه كاوش مردم جهان بايد شاهزاده هنري را به خاطر ابداع كشتي
  (معتمدي)ماند.  هميشه در تاريخ زنده مي» دريانورد

  بود.  پرتغالـ هنري دريانورد يكي از اعضاء خاندان سلطنتي » 3«گزينه  - 18

  ) ايتاليا4  ) اسپانيا 2  ) انگلستان 1

  (درك مطلب)

  برپا نمود.  راني هاي كشتي و روشتكميل طراحي كشتي اش را به منظور  ـ شاهزاده هنري مدرسه» 4«گزينه  -19

  ) مطالعه نجوم و رياضيات 3  ) تكميل مهارتش به عنوان يك ملوان2  ) كمك به دريانوردان1

  (درك مطلب)

  ) نزديكتر است. (ايستادگي كردن resistدر سطر دهم از نظر معنا به  withstandـ كلمه » 2«گزينه  - 20

  ) حفظ كردن 4  ) تكان دادن3  ) رنج كشيدن1

 ك مطلب)(در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   بود. قادر به حمل كالاهاي بيشتريـ در مقايسه با كشتي باري پرتغالي، كشتي بزرگ هنري » 3«گزينه  -21

  ) قادر به تحمل بادها4  تر تر و باريك ) طويل2  تر تر و كوتاه ) سريع1

  (درك مطلب)

  متن دوم: 

زم. تصميم گرفتم بانوان بيشتري را با اين ورزش آشنا كنم تا به آنان نشان دهم دويدنم وقفه بياندا وقتي كمرم آسيب ديد، مجبور شدم مدتي در
  تواند مفرح باشد و به ايشان قوت قلب دهد.  كه بيرون رفتن و دويدن تا چه اندازه مي

ها از كمبود  داد. آن را آزار ميتصميم گرفتم در منطقه خودمان براي بانوان يك باشگاه دو بر پا كنم زيرا نگرش بسياري از گردانندگان مسابقات م
  دهند.  اي براي عدم تهيه تسهيلات مجزا قرار مي كنند وليكن همين موضوع را بهانه زنان در اين ورزش شكايت مي

 ها را به خـود  من پوسترهايي را نصب كردم و چهل خانم، جوان و مسن و متناسب و نامتناسب، عضو باشگاه شدند. فكر لاغر شدن توجه همه آن

هـاي   كردند، تصويري از آمـوزش  باره فكر مي كنم كه پيش از آن واقعاً درباره دويدن انديشيده بودند. اگر هم در اين جلب كرده بود اما گمان نمي
  انديشيدند.  هاي زيبايي چون كناره يك رودخانه نمي شاق را در ذهن داشتند. آنان به گپ زدن و خنديدن هنگام دويدن در مكان

دويدند اما حالا قادرند سي دقيقه بدوند. همچنين با كمك ساير دوندگان مطالبي كلي دربـاره رژيـم غـذايي و     ها فقط يك دقيقه مي آندر ابتدا 
  اند.  حفظ تناسب آموخته

مرا نيز مشـعوف  خواستم براي دوي بانوان كاري انجام دهم و مشاهده پيشرفت آنان تقريباً به همان اندازه كه مايه مسرت خودشان بوده،  من مي
  (معتمدي)ساخته است. 

  . لاغر شوندها در باشگاه دو عضو شدند تا  ـ خانم» 4«گزينه  - 22

  ) خوش بگذرانند3  ) دوندگاني ممتاز شوند2  ) با سايرين ملاقات كنند1

  مطلب) (درك 

  . نياز به تشويق داشتندـ به نظر نويسنده، دوندگاني كه تحت تعليم وي بودند، » 1«گزينه  - 23

  هايشان را توسعه دهند توانستند مهارت ) نمي4  ديدند ) به سختي آموزش مي3  ي جدي بودند) خيل2

  مطلب) (درك 

  كند.  اشاره مي ورزشدر سطر دوم به  ’it‘ـ كلمه » 2«گزينه  - 24

  ) كار 4  ) كمر3  ) وقفه1

  مطلب) (درك 

  ، صحيح نيست. بيندازندخواستند مدتي در كارشان وقفه  ميـ بر طبق متن، اين مطلب كه زنان » 4«گزينه  - 25

  ) داراي سنين مختلفي بودند1

  غذايي مطلع گرديدند  ) بعدها از رژيم2

  كردند كه آموزش دشوار خواهد بود ) گمان مي3

  مطلب) (درك 


